
هانیه ملکی

به ظاهر زندگی می نگریم و به رفت و آمدها و طرز تلقی های مردم 
توجــه می کنیم یا به فراز و نشــیب های رفتارهای خود و دیگران 
نگاه می کنیم و در گام نخست نوعی بی قانونی در زندگی اجتماعی 

حس می کنیم.
منظور از قانون در این نوشــته قوانین رســمی نیســتند، بلکه 
هنجارهایی هستند که نوعاً در مناسبات اجتماعی متولد می شوند 
و حاکمیــت پیدا می کننــد. در مواجهه با ایــن قانون ها آدم ها به 
صورت های متفاوت عمل می کننــد. عده ای خود را عضوی از این 
اجتماعات می دانند ولي مایل نیستند قیودی را بپذیرند. عده ای نیز 
صرفاً طبق میل خود رفتار می کنند و کاری به دیگران ندارند. ولی 
گروه ســومی هم وجود دارند که روح بزرگی را برای خود تدارک 
دیده اند و خود را با غرق شدن در آنچه دیگران انجام می دهند و یا 

صرفاً با رفتارهای خودمحورانه حقیر نمی سازند.
یکی از علامت های شخصیت های باارزش و ساخته شده آن است 
که قانون های اصیل مناسبات اجتماعی را جست وجو و مهارت های 
پایدار را طلب می کنند. خاســتگاه این قانون ها کجاست؟ هر کس 
نســبت خود با جامعه را موضوع تفکر خود انتخاب کرده باشــد، 
بــه این قانون ها پی می برد و به تعبیر دیگر این مهارت را کســب 
می کند. به سخن دیگر، هوشیاری اجتماعی از لوازم و همین طور از 

علائم انسان های رو به پیشرفت و تعالی است.

هرگز قصدم این نیســت کــه بگویم لزوماً هرکس هوشــیاری 
اجتماعی بالایی داشته باشــد، منش متعالی تری دارد، زیرا تعالی 
نفس و اعتلای شخصیت لوازم دیگری می طلبد. لیکن یکی از لوازم 
تعالیِ هوشیاری اجتماعی دستیابی به قانونی محکم در زندگی است.

یکــی از قانون های زندگی که به مثابة ســپری در مقابل حوادث 
زندگی آدمی را صیانت می کند، این اســت که: »شما یا چیزی را 
درک می کنید یا درک نمی کنید.« این قانونی است که واقع بینانه 
وضع انسان ها را توصیف می کند. معلمی که تعهد انسان سازی دارد 
یا مشاوری که مسئولیت راهگشایی افراد محتاج مشورت را پذیرفته 
است، لازم است به این قانون که نکته ها در آن نهفته است، به خوبی 
بیندیشد و برای خود شیوه های دقیق تری به منظور مواجهه با افراد 

بیابد. 
هر یک از ما در زندگی با مسائلی درگیر یا حداقل با اموری مواجه 
هستیم. دو راه بیشتر نداریم: یا آن چیز را درک می کنیم و یا درک 
نمی کنیم. اگر درک کنیم چه تعهدی بر دوش ما نهاده می شود و 
اگر درک نکنیم چه وظیفه ای داریم؟ چنانچه در پاســخ عملی به 
این پرســش قانون مدار ناتوان باشیم، از کرامت و بزرگی ما کاسته 
می شود. چون بزرگی انسان هیچ گاه به بزرگی سرمایه های مادی و 
زرق و برق دنیوی نیست، بلکه به بزرگی طرزتلقی های اوست. ما اگر 
چیزی را درک کردیم، به دنبالش محاسبة آن درک طرح می شود. 

تأملي در
قوانين زندگي

سخن سردبير
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یکی از علامت های شخصیت های باارزش 
و ساخته شده آن است که قانون های 

اصیل مناسبات اجتماعی را جست وجو و 
مهارت های پایدار را طلب می کنند

در زندگی مکلف به ادراک هستیم، ولی موظف به اقدام بی حساب و 
کتاب نیستیم. درک یک موضوع شرط لازم اقدام است، ولی شرط 
کافی نیست. شرط کافی به محاسبات جوانب اقدام مربوط می شود. 
اگر به درک خــود اقدام کنیم، چه چیزی اتفاق می افتد؟ اگر اقدام 
نکنیم چه پیامدی خواهد داشــت؟ این عرصة تفکر برای همگان، از 
جمله دست اندرکاران تربیت کودکان و نوجوانان باز است و برای همه 
اتفاق می افتد. برای مثال، وقتی که مشاور مسئلة درمان جو را به درستی 
درک کرد، آیا بلافاصله طبق درک باید عمل کند یا طبق »درکِ درک« 
باید اقدام کند؟ درک درک یعنی: »بازفهم آنچه که فهمیده ام.« معمولًا 
بین فهم و عمل ما فاصله ای موجود است که پیمودن آن به مهارتی به 
نام »بازفهمی« نیاز دارد؛ بازفهمیدن آنچه که فهم شده است. در گام 
بعدی، چنانچه بازفهمی به ما رخصت داد، گام عملی را برداریم و برای 

گام دوم نیز نتایج گام نخست را نظاره گر باشیم.
بدین ترتیب اگر چیزی را درک کرده ایم، چنین باید عمل کنیم:

درک موضوع ← درکِ درک ← نخستین گام ← گام های بعدی

اما اگر طبــق قانون پیش گفته چیــزی را درک نکنیم چه باید 
بکنیــم؟ اگر چیزی را درک نکنیم برداشــتن هرگام عملی، رفتن 
به سوی زوال اســت. زیرا که »رفتن« با »خفتن« سازگار نیست. 
اگر کســی چیزی را نداند ولی اقدام عملی کند، شبیه کسی است 
که در تاریکی کامل رانندگی بدون روشــنایي را انتخاب می کند. 
یک شــخصیت متفکر و تعالی خواه، هیچ گاه در عرصة نادانی قدم 
برنمــی دارد؛ زیرا پایان آن چیزی جــز تخریب و فضاحت نخواهد 
بود. کســی که چیزی را درک نکرده اســت، راهی جز تلاش برای 

درک کردن ندارد.
بر این اساس، همة کسانی که به نوعی با تعلیم و تربیت درگیر هستند، 
بدانند که اگر در سایر عرصه های زندگی ناآگاهانه قدم برداریم، به خود 
و دیگران ضرر و زیان وارد می سازیم. اگر در تربیت یا مشاوره ناآگاهانه 
گام برداریم، نه ضرر بلکه خسران ایجاد خواهیم کرد. فرق خسران با 
ضرر این اســت که در خسران ورشکست می شویم و اصل سرمایه را 
می بازیم. اصل سرمایه فطرت پاک دانش آموزان است که امانت دار آن 
هستیم. بر اساس قانونی که بیان شد، باید مسائل را به درستی درک 

کنیم؛ در غیر این صورت زبان در کام کشیم تا معرفت کسب کنیم.
حقیقتاً در عرصة تربیت و همین طور در خدمات مشاوره ای گاهی 
ظلمی بر کسی می رود که امکان تظلم خواهي برای او نیست. به چه 
کسی شاکی باشد؟ شــکواییة خود را به کدام دادگاه تسلیم کند؟ 
موضوع بسیار حساس است و جز دانایی و تعهد به انجام دانایی ها 

راهی پیش روی ما نیست.
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